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تمدید مهلت ارسال آثار 
به جایزه شاملو  تا   آخر   مرداد

شرق: مهلت ارســال آثار به دبیرخانه دومین  �
دوره جایزه شــعر احمد شــاملو تمدید شــد. به 
گزارش ســتاد اطلاع رسانی دبیرخانه جایزه احمد 
شــاملو، با توجه به اســتقبال ناشران و شاعران از 
حضــور در این رقابت ادبــی، دبیرخانه این جایزه 
به منظور ایجاد فرصت برای کسانی که هنوز موفق 
به ارسال آثار خود نشده اند، مهلت ارسال آثار را تا 
پایان مردادماه تمدید کرده است. دبیر دومین دوره 
جایزه احمد شاملو، حافظ موسوی است. براساس 
این فراخوان از شــاعران محترم و نیز ناشرانی که 
در زمینه انتشار شــعر فعالیت دارند، درخواست 
می شــود سه نســخه از کتاب های چاپ اول شعر 
منتشرشده در سال ۱۳۹۴ را حداکثر تا پایان مرداد 
بــه دبیرخانه جایزه احمد شــاملو ارســال کنند. 
دبیرخانــه جایزه  احمد شــاملو در تهران، بزرگراه 
شــهید خرازی (همت غرب)، شهرک امید دژبان، 
خیابان پارســا شــرقی، خیابان پژوهش، مجتمع 
مســکونی طلوع فجر، بلوک ارغوان دو، واحد ۲۲ 
(حافظ موســوی) واقع شده اســت. توضیح این 
نکته ضروری اســت که تاریخ مورد اســتناد برای 
تعیین ســال انتشــار کتاب ها، تاریخی است که در 

شناسنامه  کتاب درج شده است. 

برنامه ای 
برای کشف استعدادهای ایرانی

«ویتریــن» بــا هدف کشــف اســتعداد ایرانی  �
می آید. محســن احتشامی در نشســت رسانه ای 
برنامه ویترین (کشف اســتعداد ایرانی) در کانون 
ادبیــات ایران، با اشــاره به اینکه طــرح اولیه این 
برنامه از ســه ســال پیش کلید خورد، اظهار کرد: 
ویترین اتفاق جدید در حوزه اســتعدادیابی هنری 
نســبت به دیگر برنامه های با این تِم است و جای 

خالی آن در ایران حس می شد. 
او بــا بیان اینکــه این گونــه برنامه های هنری 
معمــولا در دنیــا اجــرا می شــود، افــزود: ما در 
ایران برنامه های مختلف برای کشــف اســتعداد 
موســیقی، بازیگری و گونه های دیگری داشته ایم، 
اما «ویترین» تلاش کرده همه استعدادهای هنری 

را در یک برنامه دور هم جمع کند. 
تهیه کننده و کارگــردان برنامــه ویترین ادامه 
داد: هدف اصلی این برنامه معرفی استعدادهای 
جــوان در حوزه های مختلف هنری اســت که به 
دلایل مختلف نتوانســته اند خــود را مطرح کنند. 
درواقــع ما با ایــن برنامه، آنها را به مســئولان و 

برنامه سازان معرفی می کنیم. 
احتشــامی به تهاجــم فرهنگی کــه همواره 
دغدغه مسئولان بوده است، نیز اشاره کرد و گفت: 
برای مقابله با تهاجم فرهنگی علاوه بر جلوگیری، 
باید چیزی برای عرضه هم وجود داشــته باشد تا 
جــوان به دنبال آن برود و ما تلاش کرده ایم با این 
برنامه شاد و استعدادیاب، با این مقوله نیز مقابله 

کنیم. 
وی زمــان و نحوه اعلام فراخــوان فصل اول 
این بخــش را فقط از طریق فضای مجازی عنوان 
کــرد و افــزود: پس از انتشــار فراخــوان بیش از 
۴۷۰ نفــر ثبت نام کردند که ۲۱ نفر برای مســابقه 
انتخاب شدند و درنهایت در سه مرحله مقدماتی، 
نیمه نهایــی و پایانــی نفر برگزیده انتخاب شــده 

است. 
ایــن فعــال فرهنگــی بــا اشــاره بــه اینکه 
دی وی دی های فصل اول برنامه از روز سه شــنبه 
هفته آینده ۱۲ مرداد عرضه خواهد شــد، توضیح 
داد: پــس از پخش فصل اول و آشــنایی مردم با 
این برنامه طبق تصمیمات گرفته شده امسال، سه 

فصل دیگر برای ویترین برنامه ریزی کرده ایم. 
احتشــامی در معرفــی داوران بخش هــای 
مختلف ویترین (کشــف اســتعداد ایرانی)، گفت: 
چهــار داور در فصــل اول مــا را همراهی کردند 
کــه از جمله آنهــا مرتضی شایســته، تهیه کننده 
نام آشــنای ســینما، محمدحســین توتونچیــان 
تهیه کننده موســیقی، علی عطشــانی، کارگردان 
ســینما و خــود بنده بودیــم. تهیه کننــده برنامه 
«ویترین» درباره رشــته های مسابقه در این جشن 
نیز توضیح داد: انواع رشــته های مختلف ازجمله 
موســیقی، بازیگری، اجــرا، تقلید صــدا، حرکات 
نمایشــی، ابداعات جدید و هر نوع استعدادی که 
داوران تأیید می کردند، در این برنامه وجود داشت. 
محمدحســین توتونچیان، یکی از داوران مسابقه، 
می گوید: «ایده مسابقه  اســتعدادیابی تازه نیست 
اما مهم اینجاســت که کســی توانســته با شرایط 
خاص حاکم بر کشــورمان، چنیــن کاری را انجام 
دهد». در این نشســت میلاد احتشــامی، جانشین 
تهیه کننده، دســتیار کارگردان و خواننده تیتراژ این 

مسابقه، نیز حضور داشت. 

گوناگون

عدالت فرهنگی

موقع برگشتن توی فکر بودم، همسرم پرسید به چی  �
فکر می کنی!؟ معمولا این پرسش را وقتی می کند که 
می داند موضوعی در ذهنم گیر کرده و شاید هم فکرم 
به آن گیر داده اســت. به دیدن نمایشــگاه نقاشی ها 
و مجســمه های هنرمندی رفتــه بودیم که نزدیک به 
۵۰ سال است نقاشــی می کند؛ در سالن بزرگ یکی از 
گالری هایی  که تازه باز شده و چه سرمایه ای را در آنجا 
صاحبــش معطل گذارده اســت.  گفتم فلانی بعد از 
نمایش با این تعداد تابلو و مجسمه چه کار می خواهد 
بکند!؟ نگهداری اینها خودش نیاز به انباری ۵۰متری 
دارد، واقعا چه کارشــان می خواهد بکند!؟ گالری هم 
نمی تواند جایی را به کارهای فروش نرفته اختصاص 
دهــد. فکر کردم نمی شــود هم برای خلاص شــدن 
از این تعــداد حجم...! گفتم اگــر هنرمندش را دیدم 
حتما می پرســم با کارهــای فروش نرفتــه چه کرده 
اســت.  چندروز قبل وقتی صحبــت از فروش حراج 
تهــران بالا گرفته و گرم بود، کنجکاو شــدم و ســری 
به ســایت های ورزشی زدم و ســعی کردم ارقامی از 
قراردادهای ورزشــکاران، مخصوصا فوتبالیست ها را 
ببینم... . نمی دانم شــما هم تاکنون این کار را کرده اید 
یا نه، بد نیست، اگر فرصت دارید یک سری بزنید، یک 
ســری بزنید تا شــمایی  که به عنوان بخشی از آبروی 
این کشــورید و قطعه ای از کیک دیپلماسی فرهنگی 
این دیار را تشــکیل می دهید، جایــگاه واقعی خود را 
به لحاظ اقتصادی ارزیابی کنید. ممکن اســت بگوییم 
خب در همه دنیا وضع همین گونه اســت و هیچ کجا 
درآمد یک هنرمند متعلق به بدنه جامعه تجسمی با 
یک فوتبالیست قابل مقایسه نیست! بخشی از جواب 
شما می تواند این باشد: آیا در آن جوامع بودجه هردو 
این بخش ها را دولت تعیین می کند و می پردازد!؟ آیا 
در آن جوامع هم مجلس بر مقدار بودجه پیشنهادی 
دولت برای این دو بخش مهر تأیید می زند یا آن را کم 
و زیاد می کند!؟ یادمان باشد که در اکثر کشورها بخش 
ورزش نه تنها از بودجه کشــور مصرف نمی کند بلکه 
به شکل های مختلف برای دولت درآمدزا هم هست 
و درآمد حاصله صرف سوبسیدهای فرهنگی جامعه 
می شــود. آیا در آن جوامع تعادلی بین مشــوق های 
دولتی برای ســرمایه گذاری در هنر و ورزش به همین 
شکل نابرابر و غیرقابل مقایسه و ناعادلانه ای است که 
ما داریم تجربه می کنیــم!؟ البته درباره مالیات خرید 
آثار هنری ظاهرا معافیت وجود دارد.  داشتم تجسم 
می کردم (این تجسم کردن هم برای ما اهل تجسمی 
بیشــتر گلوگیر شده اســت!!) وقتی در هیأت دولت یا 
در مجلس شــورا دارند مقــدار بودجه این دو بخش 
ورزش و فرهنگ را تعیین می کنند، وزیر مسئول بخش 
فرهنگی ممکن اســت چه احساســی پیدا کند یا چه 
افکاری به ذهنش خطــور کند!؟ به ویژه اگر به  یادش 
بیاید که رقم اختصاص داده شده به کل تجسمی کشور 
چه عددی را تشــکیل می دهــد و فی المجلس آن را 
با بودجه رشــته های ورزشی هیجان ســاز برای عامه 
جامعه، مقایسه کند! شــما دولت محترم، نمایندگان 
مجلس شورای اسلامی و شما وزیر محترم فرهنگ و 
ارشاد همه می دانید که برای به حرکت درآوردن چرخ 
اقتصاد هنر لزوما نباید از بودجه های ضروری کشــور 
هزینه کرد، لزومی ندارد فلان پروژه عمومی و عمرانی 
تعطیل شــود، بســیاری از راه حل های تجربه شــده و 
مبتکرانــه وجــود دارد که اگــر اراده و توجــه لازم و 
بلندمدت وجود داشــته باشــد، می تواند این معضل 
طبقه مولد و فرهنگی جامعــه را حل کند؛ مهم این 
اســت که بپذیریم مشــکل وجــود دارد، می شــود از 
بســیاری راه حل ها بهره برد، هم چنان که در بســیاری 
از کشــورهای دیگر انجام پذیرفته است و ما خود در 
موقعیت های زیــادی با اتکا به خلاقیت های عمومی 
جامعــه و بهره گیری از هوش اجتماعی توانســته ایم 
کارهای بزرگی را به انجام برسانیم، «ان. جی. او» ها را 
بــاور کنیم و در عمل به آنهــا اعتمادبه نفس و اعتبار 
ببخشــیم و البته که لازم است این تشکل ها هم خود 
را عامل ببینند نه دانای مطلق و اســتفاده از دانش و 
تجربه دیگران را سرلوحه قرار دهند و با بهره گیری از 
تخصص ها و دانش هر بخش به خود و مســئولیت 

به گردن گرفته گسترش و غنا بخشند. 

یادداشت روز

خبر
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شرق: ۷۵ ســالگی تقوایی بهانه ای شده برای بازخوانی 
آثار این فیلم ســاز؛ در سومین شــب از هفته فیلم ناصر 
تقوایی، سه شنبه پنج مرداد فیلم های مستند «اربعین»، 
«باد جن»، «مشهدقالی»، «تاکســیمتر» و «نان خورهای 
بیســوادی» این کارگردان در تالار اســتاد شــهناز خانه 
هنرمنــدان روی پــرده رفتند و پس از آن هم نشســت 
نقد و بررســی فیلم هــا با حضور محمدرضــا اصلانی، 
شــادمهر راســتین و پدرام اکبری برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، در ابتدای نشســت، 
اکبری ضمن ابراز تأسف از اینکه در سال های اخیر کمتر 
شاهد آثار تقوایی بوده ایم، گفت: تقوایی کار مستندسازی 
را هم زمان با راه انــدازی تلویزیون ملی آغاز کرد. او جزء 
جوانــان تحصیل کرده ای بود که در آن دوره به تلویزیون 
پیوســته بودند. برخی مســتندهای او به  شکل گزارش 
تلویزیونی و بدون دخالت کارگردان ســاخته شده اند؛ اما 
در ادامه می بینیم همراه با رشد امکانات فنی، تقوایی نیز 
رشــد می کند؛ هم از نظر انتخاب و هم از نظر درون مایه 
فیلم ها و ساختار آنها. او مسائل فرهنگی و اجتماعی را 

مدنظر قرار می دهد که ریشه در فرهنگ ایران دارند. 
پــس از آن محمدرضــا اصلانی به چگونگی رشــد 
نسلی از فیلم ســازان هم دوره تقوایی پرداخت و گفت: 
امروز می توان پرســید چگونه ناصــر تقوایی و جمعی 
از دانش آموختــگان داخل و خارج از کشــور توانســتند 
مجموعه ای تأثیرگذار را شــکل دهنــد؟ این موضوع به 
مدیریــت فرهنگــی در آن دوره برمی گــردد؛ این امکان 
فراهم شده بود که استعدادهای موجود براساس اشتیاق 
خود عمــل کنند، براي مثال با حضور ابراهیم گلســتان 
در شــرکت نفت، شــاهد حضور و عمل مجموعه ای از 
افراد از جمله اخوان ثالث، فروغ فرخزاد، احمد شــاملو، 
نجف دریابندری و... هســتیم که احساسی بومی در آنها 
شکل گرفته اســت. همین اتفاق با حضور منوچهر انور 
در ســازمان برنامــه می افتد. در صورت نبــود مدیریت 
فرهنگــی، احتمالا چنین رویکردهــا و عملکردهایی نیز 

شکل نمی گرفت. 
کارگردان «جام حسنلو» ادامه داد: در وزارت فرهنگ  
وقت نیز شاهد سیاستی تبلیغاتی هستیم؛ اما این امکان 
نیز فراهم می شود که کسانی مانند کامران شیردل، ناصر 
تقوایی، خســرو ســینایی، منوچهر طیاب و... فیلم هایی 
بسازند که ربطی به مسیر تبلیغاتی و ترویجی آن نظام و 
آن سامان نداشت، در واقع اراده ای معطوف به فرهنگ و 
امکان بروز وجود داشت. در این وضعیت، حتی تنش های 
موجود نیز نقشی زاینده بازی می کردند. در تلویزیون ملی 
نیز شاهد فعالیت افرادی مانند فریدون رهنما، مصطفی 
فرزانه و فرخ غفاری هســتیم که تجربه ای جهانی دارند 
و در این سازمان به عنوان مدیر حضور پیدا می کنند. آنها 
نیز در هر بخش، جریان خاص خود را شــکل می دهند. 
به هر حال کســانی مانند تقوایی، حاتمی، کیمیاوی و... از 

دل چنین وضعیتي بیرون می آیند».
اصلانی اضافه کرد: «آن زمان از ســینمای مســتند 
تقاضای ترویج گری در راســتای توســعه وجود داشت؛ 
اما کســانی مانند ناصر تقوایی علاوه بر جست وجوهای 
برانگیزاننــده در این فیلم های مســتند، نگاهی نقادانه 
دارند و به دنبال کشف هستند. فراموش نکنیم برنامه های 

ساخته شــده در تلویزیون، درواقع اولین تجربه ها در این 
مســیر محســوب می شــدند، پیش از این چندان تجربه 
رســانه های تصویــری وجــود نداشــت و ســاخت این 
مســتندها، به نوعی تجربه کردن نیز محســوب می شد. 
چنین تجربه هایــی در آن بازه زمانی، به نظر من کارهاي 

شجاعانه اي بود».
کارگردان «چنین کنند حکایت»، ادامه داد: یک دلیل 
اینکه کسی مانند تقوایی می تواند به سرعت و در دو سال 
این گونه رشــد کند، حضور افرادی اســت که از هنرهای 
مختلف پا به سینما و رسانه گذاشته بودند. تقوایی خود 
یک رمان نویس فوق العاده بود که می توانســت یکی از 
نویســندگان پیشرو ایران باشد، او به این مسیر ادامه نداد 

و اگر این اتفــاق می افتاد، به یکی 
از بزرگ تریــن نویســندگان ایــران 
تبدیل می شــد. در آثار او شــاهد 
تأثیــر رمان نویســی آمریکایــی و 
به ویژه همینگوی هســتیم؛ اما این 
موضوع برای یک نویســنده جوان 
نقطه ضعف محسوب نمی شود. 
ضمن اینکه نگاه پیشــرو و شــیوه 
روایــت و زبــان نثــرش، چیزی از 
زبان جنــوب را همــواره در خود 
حفظ کرده اســت؛ بنابراین چنین 
شــخصی زمانی که بــه تلویزیون 
وارد می شــود، پیش زمینــه  دارد. 

علاوه بر این، تجاربی نیز در استودیو گلستان کسب کرده 
اســت؛ این طور نبوده کــه با ورود به تلویزیــون، ناگهان 
دوربین ۳۵ میلی متری در دست گرفته باشد؛ او با بینش 
ادبی خود وارد ســینما می شود. سایر افراد نیز به همین 
ترتیب وارد این حیطه می شوند؛ شیردل و سینایی و طیاب 
هر ســه پیش از ورود به جهان ســینما، درس معماری 
خوانده اند. یا ابراهیم گلســتان پیش از آنکه فیلم سازی 

بزرگ باشد، یک نویسنده بزرگ است. 
او ادامــه داد: «مدیریــت فرهنگــی اجــازه داد این 
توانایی ها کشــف و جذب شــوند، در دهه هــای اخیر و 
به ویژه در دهه ۷۰ نیز دوره های درخشانی در صدا و سیما 

داشــته ایم، اما الگوهایی وجود دارد که همواره از دست 
مي روند و فراموش می شوند. باید بدانیم چطور می شود 
به اســتعدادهای جوان میــدان داد و به پــرورش آنها 
پرداخت. اگر نخســتین فیلم های علی حاتمی را ببینیم، 
گمــان می کنیم او هیــچ گاه نمی تواند به یک فیلم ســاز 
تبدیل شود؛ اما مدیری وجود داشته که از پشت فیلم های 
کوتاه حاتمی تشــخیص داده که او قادر است به عنوان 
یک فیلم ســاز درست وارد عرصه شود؛ یا نخستین فیلم 
سینمایی تقوایی، نه با بودجه بلکه با پشتیبانی تلویزیون 

ساخته شده است».
به اعتقاد اصلانی، تقوایی جزء نســل های دهه ۳۰، 
۴۰ و ۵۰ اســت که توجه  آنها را به «خود» به عنوان یک 
امر حیاتی و ملی معطوف کردند: 
«این صرفا به معنــای ملی گرایی 
نیست، بلکه آنها متوجه می شوند 
کــه باید چیــزی در درون فرهنگ 
خود کشــف کنند که بــدون آن، 
ادامــه حیاتش متزلــزل خواهد 
بود. هیچ قرارداد مشــخصی بین 
آن مدیریت فرهنگی و این نســل 
وجود ندارد؛ امــا هر دو بی اختیار 
بــه ســمت کشــف و خودیابــی 
می روند. این گونه اســت که «یک 
آتش» ابراهیم گلستان و «اربعین» 
ناصر تقوایی به هم شــباهت پیدا 
می کنند. تقوایی به سمت کشــف در فضاهایی می رود 
که در ســکوت فرو رفته اند؛ روســتاهایی که ویران شده 
و تاریــخ خــود را از دســت داده اند. چنیــن نگاهی در 
آن سن وســال واقعا تحسین برانگیز اســت. همه اینها 
نشانه ای ست از اینکه یک روح ایرانی در حال شکوفایی 
اســت. برخلاف دوران مشــروطیت که می خواستیم از 
سر تا پا غربی شــویم، در این نسل خودپذیری جایگزین 

دیگرپذیری می شود».
این کارگردان ســینمای ایران در پایان به بی توجهی 
به حفظ آثار فرهنگی، اعتراض کرد و گفت: نمایش این 
آثار با چنین کیفیتی، درواقع قتل آنها به حســاب می آید 

و توهینی به ســازندگان آنهاست. صداوسیما نه آرشیو 
و محــل احیای ایــن آثار، بلکه مدفن و مزار آنهاســت. 
ویژگی هــای صوتی و تصویری فیلم هایی که به نمایش 
درمی آیند، به دلیل کیفیت پایین اساســا دیده نمی شود. 
پس ما صرفا با خاطره خودمان با آنها مواجه می شویم، 
به جــای اینکه با خــود اثر روبه رو شــویم. بارها و بارها 
درباره این مســئله هشــدار داده و اعتراض کرده ایم اما 
هیچ تأثیری ندارد. این گونه است که آثار، اندیشه و نیروی 

فرهنگی ما به خاک سپرده می شود».
پس از آن شادمهر راستین نیز به دوران تاریخی رشد 
تقوایی اشــاره کرد و گفــت: در آن زمان و طبق اصل ۴ 
ترومن، قرار بود توسعه ای آمریکایی در ایران اجرا شود. 
در این مسیر نخستین کار، ثبت وضعیت موجود و سپس 
تدارک مسیری برای آینده بود. بنابراین ساخت مستندها 
و ثبت وضعیت اهمیت پیدا می کند. اما مستندســازانی 
که وارد این کار می شوند، جریانی انتقادی به آن شکل از 
توسعه را پدید می آورند؛ جریانی که تا امروز نیز استمرار 
داشته اســت. این فیلم سازان، وضعیت موجود و شیوه 

توسعه درپیش گرفته شده در آن زمان را برنتافتند. 
این منتقد ســینمایی ادامه داد: در پاســخ به چرایی 
شکست در نبردهای تاریخی، عباس میرزا دلیل می آورد 
که ما ارتش منظم نداشــته ایم. اما صادق هدایت دلیل 
آن را شــناخت نداشــتن از خود و اینکه اساسا کجایی 
هســتیم، می داند. در دوران رشــد هم نســلان تقوایی، 
مدیریت فرهنگی به این قضیه حســاس بود که چیزی 
دارد از دســت می رود. این نســل نیز توانست مدیریت 
فرهنگــی را مجاب کند تا بــرای فرهنگ ایرانی کار کند. 
تقوایی و هم نســلانش دوربین خود را به سمت جامعه 
برگرداندند.  راســتین در پایان صحبت هایش گفت: آن 
انرژی را که در ســال ۵۷ در خیابان ها دیده شد این نسل 
پیش تر دیده بودند. آنها می دانستند روستاهای ما در چه 
وضعیتی به ســر می برند و چه تفاوت هایی در جامعه 
وجود دارد. می دانستند درحالی که پروازهای بین المللی 
به مهرآباد در جریان بــود، در جاده های فرعی مهرآباد 
بی برقــی و بی آبی و صف بی کاران بیــداد می کند. آنها 
با دوربین های خود این مســائل را ثبت کردند تا بگویند 
ایــران درحال تغییــر اســت. در آن زمــان، ۷۵ درصد 
جمعیت ایران در روستاها زندگی می کردند و اکنون این 
جمعیت به ۲۰ درصد رســیده است؛ تغییری که ناشی 
از مهم ترین مهاجرت در تاریخ ایران اســت. تقوایی جزء 
نسلی به شمار می رود که ادبیات را کنار گذاشت و سینما 
را برگزید، زیرا از تأثیر رســانه اطلاع داشت. این تعویض 
مدیا هوشــمندی تقوایی را نشــان می دهــد؛ اگرچه به 
نظر می رســد او هنوز در برابر دنیای دیجیتال تا حدودی 

مقاومت می کند. 
از دیگــر حاضران ایــن برنامه، می تــوان به توفیق 
ابراهیمی و امیر کرّاری اشــاره کرد که جزء فیلم برداران 
آثار مستند ناصر تقوایی هستند. کرّاری در سخنانی کوتاه، 
همــکاری با تقوایی را جزء افتخارات خود دانســت و از 
خاطرات و سختی های ســاخت فیلم «باد جن» سخن 
گفــت. ابراهیمی نیــز از خاطرات همــکاری با تقوایی 
در تلویزیــون گفت و خود را مفتخــر به همکاری با این 

کارگردان سینمای ایران دانست. 

شــرق: آثاری از هنرمندان ایرانی در کنار هنرمنــدان اروپایی و خاورمیانه در 
یک نمایشــگاه گروهی در زمینه نقاشی و مجسمه سازی به نمایش گذاشته 
می شود. گالری سوفیا در لندن که روی هنر خاورمیانه و ایران تمرکز دارد، در 
نمایشگاه تابستانه خود که از دیروز، (شش مرداد) کار خود را آغاز کرده  و تا 
اول مهر ادامه دارد، آثاری از ۱۰ هنرمند، شامل ۱۲ نقاشی و پنج مجسمه را از 
نسل های مختلف به نمایش می گذارد. در این نمایشگاه آثار شهریار احمدی، 
رسول اکبرلو، پویا آریان پور، آلفرد بسبوس، بهرام حنفی، آرش لاهیجی، اریک 
ســاگلیا، رامین شیردل، مهرداد شــوقی و محمدرضا یزدانی در معرض دید 
عموم گذاشــته می شود. به گزارش سایت آرت دیلی، از شهریار احمدی که 
متولد کامیاران اســت، دو نقاشی روی دیوار می رود. نقاشی های او برگرفته 
از آثار حماسی ایران مانند شاهنامه، اشعار مولانا و مضامین اسلامی است. 
آثار او به بررسی رابطه میان فیگور و انتزاع پرداخته و روایتگر عشق و عرفان 
و نفوذ شــعر و اسطوره شناسی فارسی اســت. یکی از این نقاشی ها که در 
سال ۲۰۱۳ خلق شــده اند، «روح جهان» نام دارد و اثر دیگرش از مجموعه 
«معراج» اســت. پویا آریان پور نیز با مجسمه «وسوســه» در این نمایشگاه 

حضور دارد. این اثر برگرفته از ســنت آینه کاری در ایران اســت. محمدرضا 
یزدی، مجسمه ساز تهرانی، هم با اثر «گزینه دو» از مجموعه «نفس عمیق» 
در این نمایشــگاه شرکت کرده اســت که حرکت موجود در مجسمه، عرف 

ســنت  هزارســاله این هنر را ازطریق پیچ وتاب نوآورانه و معاصر به چالش 
کشیده اســت. مجســمه دیگری نیز که حرف «ع» را نشان می دهد و نماد 
کلمه عشق است از رامین شیردل در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده 
است. تکرار لایه های حرف «ع» در این اثر، بر خصوصیات انتزاعی و فاصله 
خط تأکید می کند. رسول اکبرلو، بهرام حنفی، مهرداد شوقی و آرش لاهیجی 
دیگر هنرمندان ایرانی حاضر در این نمایشــگاه هستند که آثارشان در زمینه 
نقاشی خط به نمایش گذاشته شده است. همچنین نقاشی ای از اریک سگلیا 
از کشور ایتالیا   یکی دیگر از آثار این نمایشگاه است. در کنار این آثار می توان 
به ســه مجسمه آلفرد بسبوس اشاره کرد. آثار این هنرمند لبنانی برگرفته از 
ســنت مدرنیسم به ویژه آثار هنری مور و ژان آرپ، است. مجسمه های او به 
بررسی خصایص انتزاعی فرم های انسانی از طریق موادی مانند چوب، سنگ 
و سنگ مرمر می پردازد. سه اثر سر فنیقی، ستایش و زن از او در این نمایشگاه 
نشــان داده شده اند. بسبوس یکی از مجسمه سازان مدرنیست شناخته شده 
در لبنان و خاورمیانه اســت که آثارش در موزه هایی در آکسفورد، پاریس و 

بسیاری از موزه  های دولتی و خصوصی نگهداری می شوند.

شرق: نمایشــگاه ســالانه «صد اثر صــد هنرمند» در 
حالی بیســت وچهارمین دوره خود را ســپری می کند 
که فراتر از یک نمایشگاه صرف برای فروش و تقویت 
بازار هنر ظاهر شده. «کشاندن آثار هنری به خانه های 
مردم» از جمله شعارهای لیلی گلستان در راه اندازی 
این نمایشگاه بوده؛ ایده ای که تا حدود زیادی محقق 
شــده است. گلســتان که در کنار گالری داری، مترجم 
قابلی اســت، دربــاره اهداف خود در «صــد اثر صد 
هنرمند» می گوید: «در ۲۴ ســال گذشــته بســیار به 
آنچه مد نظر داشــتم، رســیده ام؛ در این میان معرفی 
هنرمندان جوان یکی از اهداف اصلی من بود، به ویژه 
حضور جوانان شهرســتانی برای مــن خیلی جذاب 
بود. دیگر اینکه همیشــه دوست داشتم مردم عادی 
اثــر هنری بخرند. به نظر من، دلیلی نداشــت که یک 
کارمنــد اداره اثر هنری نخرد و «صد اثر» این امکان را 
فراهم کرد. در این نمایشگاه همه می توانند اثر بخرند 
و حتی تســهیلات خرید قســطی یا مدت دار نیز برای 

علاقه مندان وجود دارد».
ایــن نمایشــگاه، در پنــج روز نخســت ۳۸ اثر، در 
مجمــوع به قیمت ۱۰۴ میلیون تومان فروش داشــته 
اســت. گلســتان در این باره می گوید: «تــا این لحظه، 
گران ترین اثر به فروش رسیده در این رویداد ۲۵ میلیون 
تومان است که به طور مشترک به سه اثر از سیدمحمد 
احصایی، مســعود عربشــاهی و زنده یــاد محمدعلی 

ترقی جــاه تعلــق دارد. از نظر 
تعداد آثار به فروش رســیده از 
یک هنرمند نیز علی ترقی جاه 
با فروختن سه اثر پیشتاز است.
مدیر گالری گلســتان از فروش 
خــوب هنرمندان جــوان خبر 
می دهــد و اضافــه می کنــد: 
«جوان ها امســال بسیار خوب 
فروخته اند و من از این موضوع 
بســیار خوشــحالم، به ویــژه 
اگر جوانــان شهرســتانی کار 
بفروشــند؛ چون امکان فروش 
اثر در شهرستان ها بسیار بسیار 
کــم اســت و نمی دانــم آنها 
در شهرهای خودشــان با این 
شرایط چه می کنند. با این حال، 

اینکه ســالی یک  بــار در «صد اثر» شــرکت می کنند، 
فرصتی برای آنهاست که بتوانند آثاری را بفروشند».او 
درباره اقبال مخاطبان به فروش مجســمه در «صد اثر 

صد هنرمند» می گوید: در زمینه 
مجسمه، امســال بسیار خوب 
فروش داشــتیم؛ چون در این 
مدت پنج مجســمه به فروش 
رســیده اســت. ما قبلا خیلی 
کم مجسمه می فروختیم؛ اما 
اکنون این مدیــا هم جا افتاده 
اســت. امســال مجسمه های 
زیادی داشــتیم و من دوســت 
دارم که حضور مجســمه، در 
خانه ها و محل فرهنگ ســازی 
شود. در پنج روز نخست برپایی 
«صد اثر صد هنرمنــد» از این 
هنرمندان دست کم یک اثر به 
فروش رسید: آناهیتا ابوترابی، 
سوســن ادیبی، آمنــه اربابون، 
محمد احصایی، ناصر اویســی، فیروزه بختیاری، فریبا 
بهمنی، صادق تبریزی، محمدعلی ترقی جاه، مسعود 
عربشــاهی، آزاده جغتایی، حسینی نسب، رؤیا حسینی، 

آزاده دانشمندان، شادی سعیدی، شهباز سلمانی، امیر 
سقراطی، مریم ساوجی، اسداالله شریعت پناهی، شهریار 
صمصام، ســونا عبدالعظیــم زاده، مهشــا عبدالقادر، 
محمدحسین عماد، شــیرین نمازی، لیلا قلوبی، محیا 
گیو، مرجان مدرسی، ندا معین افشاری، فربد مرشدزاده، 
علیرضا مســعودی، زهرا مداح، هویا میرمقتدایی، لیلا 
مرجوی، مینا نراقی و سارا نوروز. «صد اثر صد هنرمند»
۲۲۰ نقاشــی و مجســمه از ۱۹۵ هنرمند را از ۱۰۰ هزار 
تــا ۲۵۰ میلیــون تومان به تماشــا و فروش گذاشــته 
اســت که در این میان، آثاری از سهراب سپهری، آیدین 
آغداشــلو، منیــر فرمانفرمائیان، فریده لاشــایی، ناصر 
اویسی، هوشنگ پزشک نیا، ســیراک ملکونیان، حسین 
محجوبی، بهرام دبیری، جلال شــباهنگی، رضا مافی، 
مش اســماعیل، عبدی اســبقی، بهمن نیکــو و ... از 
جوان ترهــا نیز شــهره مهــران، گلناز قدیری، حســین 
چراغچی، شــمس الدین غازی و... دیده می شــود. به 
رسم این رویداد، آثار فروخته شده از روی دیوار برداشته 
می شــود و اثــری دیگر از همــان هنرمنــد روی دیوار 
می رود. به این ترتیب مخاطبان هر چند روز یک  بار، یک 
نمایشــگاه تازه را می بینند.بیست وچهارمین نمایشگاه 
«صد اثر صد هنرمند» تا ۲۷ مرداد در گالری گلستان به 
نشــانی دروس، خیابان کماسایی، پلاک ۳۴ برپا خواهد 
بود. علاقه مندان می توانند هر روز (به جز پنجشنبه ها) 

ساعت ۱۶ تا ۲۰ از این نمایشگاه دیدن کنند.

 على فرامرزى

بازخوانی مستندهای کارگردان با حضور اصلانی، راستین و اکبری

چرا «تقوایی» و  هم نسلانش توسعه  ترومنی را  برنتافتند

رؤیاهای «لیلی گلستان» واقعیت می یابد
خرید قسطى در«صد اثر صد هنرمند»

اصلاني: در وزارت فرهنگ  وقت نیز 
شاهد سیاستی تبلیغاتی هستیم؛ اما 

این امکان نیز فراهم می شود 
که کسانی مانند کامران شیردل

ناصر تقوایی، خسرو سینایی
منوچهر طیاب و... 

فیلم هایی بسازند که ربطی 
به مسیر تبلیغاتی و ترویجی آن 

نظام و آن سامان نداشت، در واقع 
اراده ای معطوف به فرهنگ 

و امکان بروز وجود داشت

آثار هنرمندان ایرانى در لندن

زبان شناسی شناختی
شــرق: در دوران معاصــر، در علوم شــناختی و  �

علوم وابســته بــه رابطه  زبــان و ذهــن، دو انقلاب 
معرفت شــناختی جدی اتفاق افتاده اســت. جورج 
لیکاف و مارک جانسن این دو تحول معرفت شناختی 
را «علوم شــناختی نسل اول» و «علوم شناختی نسل 
دوم» نامیده اند. چامسکی در انقلاب اول و لیکاف در 
انقلاب دوم بســیار تأثیرگذار بوده انــد. به تازگی کتاب 
«زبان شناســی شناختی» نوشــته و ترجمه  دکتر رضا 
نیلی پور به همت انتشارات هرمس منتشر شده است. 
نشست هفتگی شهر کتاب سه شنبه ۱۲ مرداد ساعت 
۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «زبان شناسی شناختی» 
اختصاص دارد که با حضــور دکتر ضیاء موحد، دکتر 
رضــا نیلی پور و دکتر آزیتا افراشــی در مرکز فرهنگی 

شهر کتاب برگزار می شود. 
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